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 :پيشگفتار 
 

ش بزرگ پس از از فتح بابل بر جا مانده از درخشان ترين صـفحات               واستوانه اي كه از كور    

 .تاريخ بشري است 

ل پيش  سا۲۵۰۰اين استوانه بيانگر روحيه انسان دوستانه و مدارا گرانه ايرانيان در بيش از 

توسـط   مـيلادي    ۱۹۷۱و به عنوان نخستين بيانيه حقوق بشر تاريخ جهان در سـال              است

 .سازمان ملل به همه زبان هاي مورد پذيرش اين سازمان ترجمه شد

از آنجا كه اين استوانه از بزرگترين افتخارات تاريخي مردم ايران زمـين اسـت شايسـته                 

متاسفانه كمتر  ايراني اي مـتن كامـل ايـن           ما  ا ايراني از متن كامل آن آگاه باشد      است هر   

از .متن به صورت الكترونيك در اينترنت وجود نـدارد      اين   استوانه را مطالعه كرده است و       

 مـتن    مهرماه سالروز اعلام اين بيانيه انسان دوستانه       ۲۱ به مناسبت    اين رو بر آن شديم تا     

 .ونيك انتشار دهيم كامل اين استوانه را براي آگاهي همگان به صورت الكتر

ش بزرگ و همچنين اهميت اين استوانه در تاريخ         واز آنجا كه آگاهي عموم از زندگاني كور       

ش بـزرگ آورده شـده   و شرحي كوتاه از زندگي كور    تمدن و فرهنگ جهاني كم است ابتدا      

بخش مشهور ، متن كامل و بخـش   .سپس درباره اهميت اين كتيبه سخن گفته شده است        

 .ان انگليسي نيز در ادامه آمده است مشهور به زب

م پس از مطالعه اين كتابچه آن را در اختيار دوستان خود            ياز همه خوانندگان تقاضا مي كن     

 .قرار دهند تا آگاهي عمومي درباره اين برگ درخشان تاريخ ايران زمين افزايش يابد

 

 پاس فراوان  با س

 خورشيدي۱۳۸۶ مهر ماه

www.mehremihan.persianblog.ir  
 

 

 

 

 

 

 



ir.persianblog.mehremihan.www �

 

 

 :ش بزرگونگاهي به زندگي كور

 

ش بزرگ پسر كمبوجيه اول پادشاه پارس و ماندانا دختر آستياگ پادشاه ماد اسـت               وكور

درباره آغاز زندگي او هرودوت افسانه اي را در كتاب خود آورده به اين شـرح كـه شـبي                    

ازشكم دخترش ماندانا آنقدر آب خارج شـد كـه          اگ شاهنشاه ماد در خواب ديد كه        آستي

 همه آسيا را فراگرفت تعبيرگران درباره اين خواب به آسـتياگ گفتنـد كـه فرزنـد                  ماد و 

دخترش ماندانا پادشاهي او را برخواهد انداخت از اين رو آستياگ دختـرش را بـه ازدواج             

ش را وي صلح جو بود درآورد اما زماني كه ماندانا كـور  بزرگ زاده پارسي كمبوجيه كه مرد     

كه از شكم دخترش تاكي روييد كـه شـاخ و      در شكم داشت آستياگ بار ديگر خواب ديد         

و دريافت كه كودك نورسيده همان بر هـم زننـده پادشـاهي      برگ آن تمام آسيا را گرفت       

لافاصله پس از تولـد از      اوست از اين رو به فرمانده لشكرش هارپاگ فرمان داد كودك را ب            

مادر جدا كند و به قتل برساند اما هارپاگ چنين نكرد و طفل را پس از تولـد بـه چوپـان                      

 .املاك آستياگ سپرد 

خانواده چوپان بزرگ شد و به زودي هوش وذكاوت بي نظير خود را نشان داد               ش نزد   وكور

او را نـزد پـدرش       و   ش آسـيب برسـاند    وراز كشف شد اما آستياگ ديگر نتوانست به كور        

 .كمبوجيه در پارس فرستاد 

در جنگي كه رخ داد بزرگـان مـاد         . م بر آستياگ ستمگر شوريد      . ق ۵۵۰كوروش در سال    

وش هگمتانه را گشود آستياگ      پيوستند و اينگونه كور    گ را رها كردند و به كوروش      اآستي

 .د اما كوروش تا پايان زندگي با او با احترام رفتار كرداسير ش

شكيل حكومت هخامنشي كرزوس پادشاه ليدي كه برادر همسر آسـتياگ بـود بـراي               با ت 

در اين زمان يكـي از      . مت هاي بابل ومصر ويوناني ها هم پيمان شد        ونبرد با كوروش با حك    

بزرگان ليدي كه از پادشاه ليدي ناراضي بود به كوروش پناهنده شد و نقشه هاي كـرزوس         

 .را برملا كرد 

زوس در جنگي كه در جلگه اي نزديك سارد رخ داد شكسـت خـورد   جنگ آغاز شد و كر  

كرزوس تصميم داشت خود را دركاخش بسوزاند سارد محاصره و پس از چندي سقوط كرد 

در سارد به معتقـدات مـردم احتـرام    . اما كوروش او را از ميان شعله هاي آتش نجات داد         
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نبال سارد ديگر شهرهاي ليدي نيز      به د . گذاشته شد و آسيبي به اين شهر زيبا وارد نيامد         

 .تسليم شدند

 .كوروش پس از پيروزي بر ليدي به شرق ايران رفت و اقوام مهاجم ماساژت را شكست داد

پس از آن كوروش براي پايان دادن به كار نبونيد حاكم ستمگر بابل به آن سو لشكر كشيد       

و كوروش بدون جنـگ و در       با نزديك شدن كوروش به بابل مردم بابل بر نبونيد شوريدند            

 .ميان خوشحالي مردم وارد بابل شد 

به معتقدات مذهبي بابلي ها احترام گذاشت و با مردم با مهرباني رفتار كرد وبابل به عنوان           

 .سومين پايتخت دولت نوظهور هخامنشي پس از پاسارگاد و هگمتانه شناخته شد

ت به شرق لشكر كشيد اما خوش       پس از آن كوروش براي سركوبي دوباره مهاجمان ماساژ        

پيكـر پـاكش را بـه    . م كشته شـد  . ق۵۳۰نام ترين و جوانمردترين پادشاه شرق در سال       

 .پاسارگاد بردند و درآن جا به خاك سپردند

كوروش بي گمان شخصيتي بي نظير در تاريخ جهان است در عصري كه قتل عام و تخريب 

وب از سوي فاتحان كاملا رايج بـود او كـه   شهرها و اهانت به مقدسات ديني ملت هاي مغل     

بزرگترين كشورگشايي بود كه تا آن زمان ديده شده بود هيچ شهري را قتل عام نكـرد و                  

 .هيچگاه به مقدسات ديني ملت ها توهين نكرد

 يونانيان او را چونان انسـاني آرمـاني مـي       مغلوب به نوعي او را ستوده اند       يهمه ملت ها   

مي خواندند ، بابلي ها او را آزادكننده انسان ها و فرستاده            )) پدر(( را   ستوده اند پارسها او   

 .مردوك مي دانستند و سرانجام يهوديان او را چون مسيح خويش مي شمردند

او بزرگ ترين ، جوانمردترين و انسان دوست ترين پادشاهي بود كه تا آن زمان در تـاريخ          

 .جهان پديد آمده بود
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 :يت تاريخي و فرهنگي استوانه كوروش بزرگاهم

 

براي پي بردن به اهميت چنين بيانيه انسان دوستانه اي بايد پيش از آن به بازخواني فـتح     

نامه هاي پادشاهان هم عصر كوروش پرداخت تا دريافت چرا بايد كوروش و ملت ايـران را        

و چرا ايـن بيانيـه ايـن      چنين فرهنگ انسان دوستانه و مدارا گري ستود         خاطر داشتن   ه  ب

اندازه در جهان امروز مشهور شده و به عنوان اولين بيانيه حقوق بشـر تـاريخ جهـان در                   

 .سازمان ملل متحد مورد تحسين قرار گرفته است

 

 :كتيبه نبوكد نصر پادشاه بابل 

فرمان دادم صد هزار چشم درآورند و صد هزار ساق پا بشكنند هزاران  دختر و پسر                 (( ... 

 ـ           جو دم كـه ديگـر بانـگ زنـده اي از آنجـا             ران را آتش زدم و خانه ها را چنان ويـران ك

 .١))برنخيزد

 

 :آشور بانيپال پس از تصرف شوش

من زيگـورات   ... را بخواست آشور وايشتار فتح كردم       ... من شوش شهر بزرگ مقدس      ... ((

 ايلام را با خاك معابد... شوش را كه از آجرهايي با سنگ لاجوردي لعاب شده بود شكستم 

سـپاهيان مـن وارد بيشـه هـاي         يكسان كردم و خدايان و الهه هايش را به باد يغما دادم             

مقدسش شدند كه هيچ بيگانه اي از كنارش نگذشته بود ، آن را ديدند و به آتش كشيدند                  

من در فاصله يك ماه و بيست و پنج روز  راه سرزمين شوش را تبـديل بـه يـك ويرانـه                       

 .يزرع كردم وصحراي لم 

بدست من از آنجا رخت بربسـت خـاك آنجـا را بـه     ... فرياد هاي شادي  ... نداي انساني و    

  ٢))توبره كشيدم و به ماران و عقرب ها اجازه دادم آنجا را اشغال كنند

 

 : )م .  ق ۸۸۴( آشور نصير پال فتح نامه

از لشكر دشمن را ششصد نفر ... به فرمان آشور وايشتار خدايان بزرگ وحاميان من ((

 ... بدون ملاحظه سربريدم و سه هزار نفر از اسيران آنان را زنده زنده در آتش سوزاندم 

                                                 
 ۸منشور كورش هخامنشي؛ص مرادي غياث آبادي رضا ؛ 1
 ؛ همان صفحههمان  2
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... حاكم شهر را به دست خودم زنده زنده پوست كندم و پوستش را به ديوار شهر آويختم                  

 گوش وبيني زيادي را بريـدم هـزاران چشـم از            بسياري را در آتش كباب كردم و دست و        

و هـزاران زبـان از دهـان بيـرون كشـيدم و سـرهاي بريـده را از درختـان شـهر           كاسه  

 ١... ))آويختم 

 

 :آشور ناصر پال

 بنا كردم و پوست همه رهبراني را كه عليه ما به پـا              رمن ستوني در برابر دروازه شهر او      (( 

خواسته بودند كندم و سطح ستون را با پوست ها پوشاندم برخي را درون ديـوار سـتون                  

و ديگران را پيرامون  ذاردم برخي را بر تيرهاي چوبي بر فراز ستون به چهار ميخ كشيدم              گ

و اعضا بدن افسران و صاحب منصبان شاهي را كه سر به         ... ستون به تير هاي چوبي بستم       

بسياري از ميان اين اسرا بسياري را در آتش سوزاندم ... شورش برداشته بودند قطع كردم     

ا قطع كردم و چشـم   از ميان آن ها بيني و گوش ها و انگشتان گروهي ر را زنده نگهداشتم  

 را از حدقه بيرون آوردم من سـتوني از زنـده هـا و سـتوني ديگـر از                    هاي بسيار ديگري  

آنان را در سراسر شهر به تنه درختان بستم و مردها و   سرهاي بريده برپا داشتم و سرهاي       

 تن از اسرا را زنـده در ديـوار كـاخ او دفـن     من بيستزن هاي جوان را در آتش سوزاندم  

 ٢))باقي مانده جنگجويان آنان را در صحراي فرات با تشنگي هلاك ساختم ... كردم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ۸ و ۷همان ؛ ص 1
 ۸۳عطايي محمد تقي و وحدتي علي اكبر ؛ اعتبار باستان شناختي آريا و پارس ؛ص  2

  كوروش بزرگتصويري منتسب به
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 : حقوق بشر کورش بزرگبيانيهبخش مشهور 

 
منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه دادگر، شاه بابل، شاه سومر و اکـد، شـاه چهـار                   

، نبيره چيش پـيش،     ...، نوه کوروش، شاه بزرگ،      ...سر کمبوجيه، شاه بزرگ،     گوشه جهان پ  

 ...شاه بزرگ

آنگاه که بدون جنگ و پيکار وارد بابل شـدم، همـه مـردم گـام هـای مـرا بـا شـادمانی           

مردوک خـدای بـزرگ دل       .در بارگاه پادشاهان بابل بر تخت شهرياری نشستم        .پذيرفتند

 .، زيرا من او را ارجمند و گرامی داشتم...، انيدگرد من بسویهای مردم بابل را 

نگذاشتم رنج و آزاری به مردم ايـن شـهر و ايـن             . آرامی وارد بابل شد   ه  ارتش بزرگ من ب   

 .سرزمين وارد آيد

 . کوشيدمآرامشمن برای ... بدرد آوردمرا نيايشگاههای آنجا دل  بابل و نابسامانی درونی

 .بختی های آنان پايان بخشيدمبه بد .من برده داری را برانداختم

فرمـان دادم کـه هـيچکس    . فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند       

 .و به دارايی آنان دست يازی نکند شهر را نيازارد مردم

ما  . را ارزانی داشت   فراوانیاو مهربانی ا ش و      ... مردوک خدای بزرگ از کار من خشنود شد       

 .بلندش را ستوديمآرامش پايگاه ی و همگی شادمانه و در آشت

رمان دادم تمام نيايشـگاههايی را      ف .من همه شهرهايی را که ويران شده بود از نو ساختم          

 .همه خدايان اين نيايشگاهها را به جاهای خود بازگرداندم .که بسته شده بود، بگشايند

برگرداندم و خانه های    همه مردمانی را که پراکنده و آواره شده بودند، به جايگاههای خود             

 .ويران آنان را آباد کردم

 از خدای بـزرگ، بـه بابـل         هراسهمچنين پيکره خدايان سومر و اکد را که نبونيد، بدون           

آورده بود، به خشنودی مردوک خدای بـزرگ و بـه شـادی و خرمـی بـه نيايشـگاههای                    

 .باشد که دل ها شاد گردد .خودشان بازگرداندم

ان را به جايگاههای نخستينشان بازگرداندم، هـر روز در پيشـگاه            بشود که خدايانی که آن    

 .خدای بزرگ برايم زندگانی بلند خواستار باشند

 پيشـکش رامش را بـه تمـامی مـردم    آ آرام مهيا ساختم ومعبودگاهیمن برای همه مردم    

 .کردم
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 متن كامل نخستين بيانيه حقوق بشر تاريخ جهان

 )منشور آزادي كوروش بزرگ(
 

كاوش هاي گروه انگليسي در شـهر باسـتاني         به دنبال   ) م۱۸۷۹(خورشيدي۱۲۸۵ال  در س 

بابل استوانه اي از گل پخته به دست باستان شناسي كلداني به نام هرمز رسام پيـدا شـد                   

اين استوانه را نوشته هايي به خط و زبان بابلي نو فراگرفته بود كه پس از ترجمه مشـخص        

م و هنگـام تسـخير بابـل      . ق ۵۳۸ش هخامنشي در سـال      شد اين استوانه به فرمان كورو     

 .  نوشته شده است 

موجي از شگفتي در ميان گروه هاي فعال حقـوق بشـر            با ترجمه نوشته هاي اين استوانه       

پديد آمد و اين نوشته به عنوان اولين بيانيه حقوق بشر تـاريخ بشـري شـهرتي جهـاني                   

 . يافت

 .ندن نگهداري مي شودباستاني ل امروزه اين استوانه در موزه

 : است چنينترجمه فارسي متن نوشته شده روي استوانه 

 ))۱-...  

 . همه جهان ... -۲   

 . به فرمانروايي كشورش رسيده بود) بنام نبونيد(مرد ناشايستي  ... -۳   

 .او آيين هاي كهن را از ميان برد و چيزهاي ساختگي به جاي آن گذاشت ... -۴   

 .ه تقليد از نيايش گاه ازگيلا براي شهر اور و ديگر شهرها ساخت  معبدي ب-۵   

هـر روز كارهـايي           ...  او كار ناشايست قرباني كردن را رواج داد كه پيش از آن نبـود                -۶   

 ناپسند مي كرد ، خشونت وبد كرداري

م دخالـت  روزمره را دشوار ساخت او با مقررات نا مناسب در زندگي مرد    ...  او كارهاي    -۷  

او از پرستش مـردوك خـداي بـزرگ روي    . مي كرد اندوه و غم را در شهرها مي پراكند        

 .برگرداند

ساكنان شهر را آزار مي داد    او مردم را به سختي معاش دچار كرد هر روز به شيوه اي               -۸  

 همه مردم را ... او با كارهاي خشن خود مردم را نابود مي كرد 

ايزدان  رديگ... ناراحت شد   ) مردوك(= مردم ، انليل خداي بزرگ      از ناله و دادخواهي      -۹  

 ) .منظور آباداني و فراواني و آرامش ( آن سرزمين را ترك كرده بودند 
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 مردم از خداي بزرگ مي خواستند تا به وضع همه باشندگان روي زمين كه زندگي و                 -۱۰  

كاشانه شان رو به ويراني مي رفت توجه كند مردوك خداي بزرگ اراده كرد تا ايزدان به         

 .بابل بازگردند 

ساكنان سرزمين سومر واكد مانند مردگان شده بودند مردوك به سوي آن ها متوجه               -۱۱  

 بر آنان رحمت آورد شد و 

 مردوك به دنبال فرمانروايي دادگر در سراسر كشـورها بـه جسـتجو پرداخـت بـه                  -۱۲  

جستجوي شاهي خوب كه او را ياري دهد آنگاه او نام كوروش پادشاه انشان را برخواند                 

 .از او به نام پادشاه جهان ياد كرد

نبرداري كوروش درآورد كوروش    او تمام سرزمين گوتي و همه مردمان ماد را به فرما           -۱۳  

 دادگرانه رفتار مي كرد ) منظور همه انسان ها(با هر سياه سر 

 كوروش با راستي وعدالت كشور را اداره مي كرد مردوك خداي بزرگ بـا شـادي از                  -۱۴  

 .كردار نيك وانديشه نيك اين پشتيبان مردم خرسند بود 

بابل را در پـيش گيـرد در حاليكـه خـودش     بنابر اين او كوروش را برانگيخت تا راه    -۱۵  

 .همچون ياوري راستين دوشادوش او گام برمي داشت

 لشكر پرشمار او كه همچون آب رودخانه ها شمارش ناپذير بودند آراسته بـه انـواع                 -۱۶  

 . جنگ افزارها در كنار او ره مي سپردند

ل وارد شود او بابـل  مردوك مقدر كرد تا كوروش بدون جنگ و خونريزي به شهر باب           -۱۷  

 .را از هر بلايي ايمن داشت او نبونيد شاه را به كورش سپرد 

مردم بابل ، سراسر سومر و اكـد و همـه فرمانروايـان محلـي فرمـان كـوروش را                      -۱۸   

 .پذيرفتند از پادشاهي او شادمان شدند و باچهره هاي درخشان او را بوسيدند 

ند كه به ياري او از چنگال مرگ و غم رهايي يافتند            مردم سروري او را شادباش گفت      -۱۹   

 .و به زندگي بازگشتند همه ايزدان او را ستودند و نامش را گرامي داشتند

منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه دادگر، شاه بابل، شاه سـومر و اکـد، شـاه              -۲۰   

 چهار گوشه جهان

  ، نبيـره   .شاه انشان کوروش، شاه بزرگ،  ، نوه   شاه انشان   پسر کمبوجيه، شاه بزرگ،      -۲۱   

  شاه انشان چيش پيش، شاه بزرگ

و نبـو گرامـي مـي    ) خدا( از دودماني كه هميشه شاه بودند و فرمانروايي اش را بل       -۲۲   

آنگاه که بدون جنـگ و پيکـار وارد          .ندي قلبي پادشاهي او را خواهانند     دارند و باخرس  

 .بابل شدم
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در بارگاه پادشـاهان بابـل بـر تخـت      .را با شادمانی پذيرفتند   همه مردم گام های م     -٢٣  

 مـن   بسـوی  مـردم بابـل را        پـاك    مردوک خدای بـزرگ دل هـای       .شهرياری نشستم 

 .، زيرا من او را ارجمند و گرامی داشتم...، گردانيد

نگذاشتم رنج و آزاری به مردم اين شهر و         . آرامی وارد بابل شد   ه  ارتش بزرگ من ب    -٢٤   

 .زمين وارد آيداين سر

مـن بـراي صـلح    ...  وضع داخل بابل و جايگاه هاي مقدسش قلـب مـرا تكـان داد            -٢٥  

كوشيدم نبونيد مردم درمانده بابل را به بردگي كشيده بود كاري كه در خور شان آنـان                 

 .نبود

فرمـان دادم کـه     .به بدبختی های آنان پايان بخشـيدم       .من برده داری را برانداختم     -۲۶  

 شـهر را    مـردم فرمان دادم که هيچکس     . دم در پرستش خدای خود آزاد باشند      همه مر 

 . مردوك از كردار نيك من خشنود شد.و به دارايی آنان دست يازی نکندنيازارد 

او بر من كوروش، كه ستايشگر او هستم و بر كمبوجيه پسر من و همچنين بر همـه                   -٢٧ 

 سپاهيان من 

 ـ        بركت ومهرباني اش را ارزاني     -٢٨  لح و آشـتي مقـام       داشت ما همگي شـادمانه و در ص

 .بلندش را ستوديم به فرمان مردوك همه شاهان بر اورنگ پادشاهي نشسته اند

درياي مديترانه تا   (  همه پادشاهان سرزمين هاي جهان از درياي بالا تا درياي پايين             -٢٩ 

 همه پادشاهان آموري ، همه چادرنشينان ) خليج پارس

 آشور تا شوش ... ج گذاردند و در بابل بر من بوسه زدند از  مرا خرا-٣٠  

من شهرهاي آگاده ، اشنوا، زمبـان، متورنـو، ديـر، سـرزمين گوتيـان و همچنـين                 -٣١  

 .شهرهاي آن سوي دجله كه ويران شده بود از نو ساختم 

ايـن  همه خدايان    .رمان دادم تمام نيايشگاههايی را که بسته شده بود، بگشايند         ف  -٣٢  

همه مردمـانی را کـه پراکنـده و آواره شـده             .نيايشگاهها را به جاهای خود بازگرداندم     

 .بودند، به جايگاههای خود برگرداندم و خانه های ويران آنان را آباد کردم

سومر واكد را كه نبونيد بدون واهمه از خداي بزرگ به بابل        همچنين پيكره خدايان   -٣٣  

 ك به شادي و خرميآورده بود به خشنودي مردو

باشد كه دل ها شاد گردد بشود خداياني كه    . به نيايشگاه هاي خودشان بازگرداندم       -۳۴  

 آنان را به جايگاه هاي مقدس نخستينشان بازگرداندم

 كـه    هر روز در پيشگاه خداي بزرگ برايم خواستار زنـدگاني بلنـد باشـند بشـود                -۳۵  

 بند بشود كه آنان به خداي من مردوك بگويند خواهانه برايم بيا سخنان پربركت و نيك
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 پادشاهي است كه تو را گرامي مي دارد و پسرش كمبوجيه )) كوروش شاه((

بي گمان در روزهاي سازندگي ، همگي مردم بابل پادشاه را گرامي مي داشتند و من  -۳۶  

 اعطـا   براي همه مردم جامعه اي آرام مهيا ساختم و صلح و آرامش را به تمـامي مـردم                 

 .كردم

  ۳۷-...  

 ...باروي بزرگ شهر بابل را استوار گردانيدم  ... -۳۸  

 ديوار آجري خندق شهر را  ... -۳۹  

 كه هيچيك از شاهان پيشين با بردگان به بيگاري گرفته شده به پايـان نرسـانيده                 -۴۰  

 بودند 

 به انجام رسانيدم...  -۴۱  

 ذاشتم با درهايي از چوب سدر و روكشي از مفرغ  دروازه هايي بزرگ براي آن ها گ-۴۲  

  ۴۳-...  

  ۴۴-...  

  ))براي هميشه  ... -۴۵  

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 تمبر يادبود اعلاميه حقوق بشر كوروش بزرگ
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Cyrus Charter of Human Rights Cylinder  
First Charter of Human Rights 

 
•  The charter of Cyrus the Great, a baked-clay Aryan language (Old Persian) 
cuneiform cylinder, was discovered in 1878 in excavation of the site of Babylon. In it, 
Cyrus the Great described his human treatment of the inhabitants of Babylonia after 
its conquest by the Iranians. 
The document has been hailed as the first charter of human rights, and in 1971 the 
United Nations was published translation of it in all the official U.N. languages. "May 
Ahura Mazda protect this land, this nation, from rancor, from foes, from falsehood, 
and from drought". Selected from the book "The Eternal Land". 
 
Cyrus The Great 
Cyrus (580-529 BC) was the first Achaemenid 
Emperor. He founded Persia by uniting the two 
original Iranian Tribes- the Medes and the Persians. 
Although he was known to be a great conqueror, who 
at one point controlled one of the greatest Empires 
ever seen, he is best remembered for his 
unprecedented tolerance and magnanimous attitude 
towards those he defeated.  
Upon his victory over the Medes, he founded a 
government for his new kingdom, incorporating both 
Median and Persian nobles as civilian officials. The 
conquest of Asia Minor completed, he led his armies 
to the eastern frontiers. Hyrcania and Parthia were 
already part of the Median Kingdom. Further east, he 
conquered Drangiana, Arachosia, Margiana and Bactria. After crossing the Oxus, he 
reached the Jaxartes, where he built fortified towns with the object of defending the 
farthest frontier of his kingdom against nomadic tribes of Central Asia.  
The victories to the east led him again to the west and sounded the hour for attack on 
Babylon and Egypt. When he conquered Babylon, he did so to cheers from the Jewish 
Community, who welcomed him as a liberator- he allowed the Jews to return to the 
promised Land. He showed great forbearance and respect towards the religious beliefs 
and cultural traditions of other races. These qualities earned him the respect and 
homage of all the people over whom he ruled 
After victory over Babylonia, Cyrus The Great presented himself not as a conqueror, 
but a liberator and the legitimate successor to the crown. He took the title of "King of 
Babylon and King of the Land". Cyrus had no thought of forcing conquered people 
into a single mould, and had the wisdom to leave unchanged the institution of each 
kingdom he attached to the Persian Crown. In 537 BC he allowed more than 40,000 
Jews to leave Babylon and return to Palestine.  
He also declared the first Charter of Human Rights known to mankind, which is 
written on a clay cylinder:  
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"I am Cyrus, king of the world, great king, mighty king, king of Babylon, king of the 
land of Sumer and Akkad, king of the four quarters, son of Cambyses, great king, 
king of Anshan, grandson of Cyrus, great king, king of Anshan, descendant of 
Teispes, great king, king of Anshan, progeny of an unending royal line, whose rule 
Bel and Nabu cherish, whose kingship they desire for their hearts' pleasures 
When I, well-disposed, entered Babylon, I established the seat of government in the 
royal palace amidst jubilation and rejoicing. Marduk, the great God, caused the big-
hearted inhabitants of Babylon to...me. I sought daily to worship him. My numerous 
troops moved about undisturbed in the midst of Babylon.  
I did not allow any to terrorize the land of Sumer and Akkad. I kept in view the needs 
of Babylon and all its sanctuaries to promote their well-being. The citizens of 
Babylon... I lifted their unbecoming yoke. Their dilapidated dwellings I restored. I put 
an end to their misfortunes.  
At my deeds Marduk, the great Lord, rejoiced, and to me, Cyrus, the king who 
worshipped, and to Cambyses, my son, the offspring of my loins, and to all my troops, 
he graciously gave his blessing, and in good spirit is before him 
we/glorified/exceedingly his high divinity.  
All the kings who sat in the throne rooms, throughout the four quarters, from the 
Upper to the Lower Sea, those who dwelt in ... all the kings of the West Country who 
dwelt in tents, brought me their heavy tribute and kissed my feet in Babylon. From ... 
to the cities of Ashur and Susa, Agade, Eshnuna, the cities of Zamban, Meurnu, Der, 
as far as the region of the land of Gutium, the holy cities beyond the Tigris whose 
sanctuaries had been in ruins over a long period, the Gods whose abode is in the midst 
of them. I returned to the places and housed them in lasting abodes. I gathered 
together all their inhabitants and restored to them their dwellings. The Gods of Sumer 
and Akkad whom Nabonidus had, to the anger of the Lord of the Gods, brought into 
Babylon, I at the bidding of Marduk, the great Lord made to dwell in peace in their 
habitations, delightful abodes.  
May all the gods whom I have placed within their sanctuaries address a daily prayer 
in my favour before Bel and Nabu, that my days may long, and may they say to 
Marduk my Lord, May Cyrus the King who reveres thee, and Cambyses his son ..."  
 

Language: Akkadian  

Medium: clay cylinder 

Size: 
23 cm long 
11 cm wide 

Length: 
40+ lines of writing 
(although broken) 

Genre:  

Date: 538 BCE 

Cyrus's reign: 557–529 BCE 

Place of Discovery: Nineveh, Iraq 

Date of Discovery: 1879 
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Discoverer: Hormuzd Rassam 

Current Location: British Museum 

Inventory number: 

BM WAA 90920 
(BM = British Museum; 
WAA = Western Asiastic Antiquities) 
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